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شنبه 14 بهمن 1402 نمره 2416

 و اسناد گواهی می دهند پس از آغاز جنگ و در جریان آن نیز رفتار و 
گفتارهای مبهم حجت ادامه می یابد. او از یک سو با مژده ی ظهور امام 
غایب، مریدان خود را مهیای کارزار و جان فشانی می کند و از دیگر 
سو با مشاهده ی دشواری های جنگ و احتمال شکست، در نامه ای 
به ناصرالدین شاه و امیرکبیر و همچنین مکاتبه با سفرای بریتانیا، 
روسیه و عثمانی، بابی بودن را انکار و تهمتی از جانب دشمنان 
می  داند. این در حالی است که به هنگام اعزام علی محمد باب به 
ماکو توسط قوای دولتی، زمانی که هنوز علی محمد در خرمدره 
بود، ملا محمدعلی طی پیامی از او اجازه خواسته بود که به هنگام 
ورود به زنجان، او و یارانش هجوم آورده و باب را از بند، رهایی 
بخشند. هر چند علی محمد پذیرش آن پیشنهاد را به صلاح ندانسته 
بود. بی دلیل نبود که پیش از ورود باب به زنجان، حجت به دست 
نیروهای اعزامی از تهران دستگیر و به پایتخت گسیل شده بود. این 
نکته پرمعنا بود که در غیاب ملامحمدعلی، با حضور علی محمد 
باب در زنجان، یاران ملا چنان استقبالی از باب کرده بودند که حاکم 
شهر از سر نگرانی اجازه ی اقامت شبانه ی باب را در کاروانسرای 
سنگی نداده بود. لذا شواهد به گونه ای بود که انکار عدم ارتباط میان 
بابیه و ملامحمدعلی از جانب وی، به دشواری می توانست از جانب 

شاه یا وزیر و همچنین ناظران خارجی مورد پذیرش قرار گیرد.
ماجرای دیگری که سخنان سیدمحمد مجتهد را در کتاب لسان 
الصدق تأیید می کند، این نکته است که در آستانه ی آغاز جنگ 
زنجان، اجتماع بدََشت توسط بزرگان بابی )ملاحسین بشرویه ای 
ملا محمد بار فروشی ملقب به قدوس، قره العین، حسینعلی نوری 
و...( برگزار شده و خروج بابی ها از اسلام اعلام شده بود. در 
همین ایام و در حین جنگ زنجان نیز در قلعه ی چهریق ماکو علی 
محمدباب با تدوین کتاب »بیان فارسی«، آغاز »دوران بیان« و پایان 
اسلام و دعوی نبوت را اعلام نموده بود. هرچند خبر این رویداد 
به امام جمعه در زنجان رسیده بود و درست تر آن بود که پیش از 
امام جمعه، ملا محمدعلی از این اخبار مطلع بوده باشد، با این حال 
او هرگز تا پایان عمر در جریان جنگ از نسخ اسلام توسط بابی ها 
و دعوی نبوت سیدباب سخنی به زبان نیاورد و همواره بر مسأله 

مهدویت و مهدی بودن باب پای فشرد. 
پرسش این است که او اگر دعوی جدید باب و اهالی بدََشت 
را انکار می کرد، چرا به صراحت در این مورد سخن نگفت و بر 
همین اساس مهدویت باب را نیز منکر نشد؟ و اگر آن دعوی را 

پذیرفته بود، دلیل سکوت و عدم انتظار آن چه بود؟
همین تناقضات و رفتارها و سخنان ملامحمدعلی موجب شده 
بود که سیدمحمد مجتهد نیز شاکی شود و آن سخن را در مورد 
مبهم بودن عقیده ی حجت مطرح کند. البته همانگونه که در کتاب 
توضیح داده شده، تناقضات ظاهری عملکرد حجت را می توان 
اینگونه توجیه نمود که او فردی با هوش و موقعیت شناس بوده 
است و در مواجهه با شرایط و موقعیت های گوناگون کاملًا 
هوشمندانه و با سنجش موقعیت عمل نموده است، شاید او به 
دنبال اهداف خود بود و بابیت را مهمل مناسبی برای تحقق آن 
آرزوها می دانسته است. وجود سندی منحصر به فرد در آرشیو 
وزارت خارجه انگلستان که برای نخستین بار در کتاب جنگ 
زنجان عرضه شد، مبنی بر اینکه بنا به گزارش ملا محمدعلی، خود 

را باب اصلی می دانسته، می تواند مؤید چنین دعوی بوده باشد.
شما در کتاب جنگ زنجان به ابعاد گوناگون زمینه های اختلاف 
میان حجت و سایر علما اشاره گردید، من می خواهم از زاویه ی 
دیگری به این موضوع نگاه کنم. آیا روحیه ی خاص امام جمعه 

و ملا محمدعلی حجت در گسترش جنگ زنجان مؤثر نبود؟
پاسخ به این پرسش که آیا جنگ زنجان مسأله ای اجتناب ناپذیر 
بود و یا اوضاع می توانست به گونه ای دیگر رقم بخورد، قدری 
دشوار و پیچیده است. با بررسی اوضاع اجتماعی زنجان در آن 
دوره می توان وجود التهاب و ناآرامی و نارضایتی را از اوضاع 
حاکم در میان عامه ی مردم مشاهده نمود. در سال 1263 ه.ق پیش 
از آغاز ماجرای بابیه، زنجان شاهد شورش مردم علیه علی اشرف 
خان ماکویی حاکم وقت بوده است. بهانه ی شورش تعرض حاکم 
به یکی از بانوان متأهل شهر بوده در نتیجه شورش مردم به شکل 
تحقیرآمیزی حاکم را از شهر اخراج نمودند و دولت مرکزی نیز 
عکس العمل شدید از خود نشان نداد. همین مسأله موجب دلیرتر 

شدن مردم نسبت به حکومت شده بود.
در چنین جلو ملتهبی دو فرد که هر یک روحیه ی خاص و مصممی 
داشتند در دو سوی جریان مذهبی در شهر در مقابل هم قرار گرفته 
بودند. در یک سو ملا محمدعلی بود که به لحاظ تیپ شخصیتی، 
جوانی باهوش، جویای نام، بی باک و شجاع و البته با اعتماد به نفس 
بسیار قوی قرار داشت. اعتماد به نفس او به حدی بود که با نوشتن 
کتاب »ریحانه الصدور« و تقدیم آن به محمدشاه، ادعا می کرد که این 
کتاب می تواند مشکل رویت هلال ماه شوال و پایان ماه رمضان را 
برای جهان اسلام به پایان رساند. همچنین به شاه توصیه می کرد 
فردی مانند میرزا محمدباقر شفتی مجتهد بزرگ اصفهان را که در 
آن شهر برای خود حکومتی شرعی به پا کرده بود، به تهران آورد 
تا ملا محمدعلی با او مناظره کند و او را مقلوب نماید. در سوی 
دیگر ماجرا نیز سیدمحمد مجتهد قرار داشت او که فردی معمّر بود، 
دارای روحیه ای سخت و در مسایل شرعی جدی و سخت گیر و 
به قولی اصول گرا بود. سیدمحمد مجتهد توسط عبداله میرزا دارا 
فرزند فتحعلی شاه و حاکم زنجان، از منطقه ی سیردان قزوین به 
زنجان آمده و در حضور علمای بومی، امام جمعه شهر شده بود. 
حضور او در شهر با وجود علمای بومی و رقابت هایی که همواره 
وجود داشته و تثبیت جایگاه خویش در میان مردم و پایه گذاری 
خاندان حسینی زنجانی در شهر زنجان که همواره دارای پایگاه 
اجتماعی قابل ملاحظه ای در میان مردم بوده اند، نشان از اراده ی قوی 
و شخصیت تأثیرگذار او بوده است. دیدگاه های مذهبی و فقهی او 
نیز در رساله ی عملیه ای که تدوین نموده بود، نمود یافته است. او در 
این زمینه از جمله علمایی است که در مورد آن چه حکم شرع تلقی 

می کند، به سختی ایستادگی می نماید و اعتقادی به انعطاف ندارد.
در بحران پیش آمده نیز وقتی دو نفر با روحیه ای به دور از انعطاف 
و نرمش در مقابل دشمن، مقابل یکدیگر قرار گرفتند، نتیجه ی ماجرا 
چیزی جز تقابل نمی توانست باشد. ملامحمدعلی خود را نماینده ی 
تحول خواهی می دانست و مدعی شکستن ساختار مذهبی موجود در 
شهر بود. سیدمحمد مجتهد نیز هم به اقتضای جایگاه رسمی، یعنی 
امامت جمعه و هم به دلیل تعلق به جریان فقه اجتهادی شیعه، خود 
را ملتزم به دفاع از آنچه اصول تشیع و باورهای بنیادین مردم تلقی 
می کرده می دانست. چه بسا اگر یک طرف ماجرا از روحیه ای متفاوت 

برخوردار بود، جریان بابیه ی زنجان به گونه ای دیگر رقم می خورد.

اشاره: درمطالعه ی تاریخ دویست ساله ی اخیر زنجان، بی شک 
یکی از برجسته ترین و بارزترین رویدادهایی است که پیامدهای 
ناگوار درازدامنی بر حیات اقتصادی و فرهنگی منطقه داشت، 
جنگ نه ماهه ای بود که از اردیبهشت تا دی ماه سال 1230 
)ه.ش( در این شهر اتفاق افتاد. این جنگ با شدت تمام و با 
حضور لشکریان مرکزی و محاصره ی شهر و آتش باری مداوم 
بر آن ادامه پیدا کرد. جنگی که به دلیل ماهیت و گروه های 

درگیر در آن به »جنگ بابیه« شهرت یافت.
ظهور علی محمد باب در شیراز و ابراز دعاوی او که از بابیت 
امام عصر )ع( آغاز و به مهدویت و نبوت رسید، منجر به بروز 
تلاطم ها، هیجانات و حرکت هایی در جامعه شد که یکی از 
جلوه های آن وقوع جنگ و گسترش خشونت در جامعه بود. 
جنگ زنجان به اندازه ای بود که قدرت نظامی دولت مرکزی 
را به چالش کشید. این جنگ آن چنان شدید و خونبار بود که 

شهر را در کام خونین خود فرو برد.
ماجرای جنگ زنجان صرفاً یک حرکت سیاسی و نظامی 
نبود، بلکه ریشه در اختلافات و جدال های مذهبی داشت؛ در 
یک سوی ماجرا، ملامحمدعلی و یاران وی و در سوی دیگر 
علما و مجتهدان شهر در کنار حکومت محلی قرار داشتند. 
در این دوره علما و خاندان های سرشناسی در زنجان زندگی 
می کردند؛ اما از میان ایشان سیدمحمد مجتهد امام جمعه و 
میرزا ابوالقاسم مجتهد زنجانی نقش اصلی را در هماهنگی و 

رهبری مخالفان ملامحمدعلی داشتند.
کتاب »جنگ زنجان« که در سال گذشته منتشر شد به طور 
مفصل علل وعوامل شکل گیری این واقعه ی خونین را بررسی 
کرده است. این کتاب نوشته ی »پرویز فتح الله پور« است که 
توسط انتشارات »نگاه معاصر« منتشر شده است. گفت و گوی 

ما را با نویسنده ی کتاب »جنگ زنجان« بخوانید:
دلیل انتخاب موضوع جنگ زنجان از نظر شما چه بود؟

تاریخ را می توان خاطره ی جمعی انسان ها دانست. هر ملتی 
با مطالعه تاریخ و مرور خاطرات مشترک گذشته می تواند از 
اشتراکات و دلایل با هم زیستی و نیز مسائل و مشکلات و 
مشترکات خود با هم میهنان خود در گذشته، آگاه کرد. طبعاً قدم 
نخست در مطالعه ی تاریخ یک تمدن، مطالعه ی تاریخ محلی 
و شناخت سرگذشت اقوام گوناگونی است که در کنار هم 
یک تمدن را شکل داده اند. بنابراین برای درک بهتر و شناخت 
دقیق تر تاریخ ایران، ابتدا می بایست تاریخ های محلی مطالعه 
و تدوین گردند. در واقع تاریخ های محلی روایت های خردی 
است که وقتی مورد مطالبه و پژوهش قرار می گیرند می توانند 
به شناخت دقیق تر و علمی تر تاریخ ملی که همان روایت های 

کلان هستند یاری رسانند.
با چنین دیدگاهی مطالعه ی تاریخ زنجان می تواند موضوع 
مطالعه ای مستقل برای پژوهشگران تاریخ محلی باشد. وقتی 
دردرازای تاریخ زنجان توجه کنیم، از دوران قاجاریه به این 
سو تفاوت ویژه ای با دوره های گذشته خواهد داشت. دلیل 
این تفاوت را می توان در وفور منابع و اسناد و مواد خام 
قابل اتکا برای پژوهش علمی در عصر قاجاریه نسبت به 
دوره های پیشین دانست. با ملاحظه دوران قاجاریه تا عصر 
حاضر، هر چند در زنجان رویدادها و تحولات متعدد و قابل 
ملاحظه ای به وقوع پیوسته، ولی اگر نگوییم شاخص ترین و 
برجسته ترین، بی شک یکی از رویدادهایی که تأثیرات ماندگار 
و دراز دامنی بر حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این شهر 
برجای گذارد، ماجرای جنگ بابیه بوده است. از یک سو 
منابع، اسناد و روایات قابل ملاحظه موجود در این زمینه، و 
از دیگر سو ماهیت مذهبی، فرهنگی و نظامی ماجرا موجب 
شده بود که همواره به دنبال یافتن پاسخ های قانع کننده ای برای 
پرسش هایی که در ذهنم در مورد چرایی آغاز و ماهیت این 
ماجرا و پی آمدهای آن در زمینه های گوناگون برای شهر و 
مردم آن وجود داشته است، باشیم. به همین سبب زمانی که 
با پیشنهاد دکتر مجتبی حسینی الموسوی مدیرعامل مؤسسه 
فرهنگی مشکات در زمینه انجام پژوهش مستقل در این زمینه 

مواجه شدم، آن را با کمال میل پذیرفتم.
 فضای فکری- اعتقادی شهر زنجان در آستانه ی ظهور علی 

محمد باب را چگونه ارزیابی می کنید؟
البته در این زمینه وضعیت زنجان را نمی توان فارغ از اوضاع 
کلی کشور سنجید. زیرا این مسأله در چهارچوب فرهنگ کلی 
جامعه قرار می گیرد، مهم ترین وجه فرهنگی کشور و به تبع 
آن مردمان زنجان حضور حداکثری دین و باورهای مذهبی و 
تأثیرگذاری آن بر ساختارهای حیات اجتماعی کشور بود. اساساً 
دین در جامعه ی ایران آن روزگار نه همانند یک نهاد، بلکه به مثابه 
عنصری فرانهاد بود که تأثیر خود را بر سایر نهادهای موجود در 
جامعه برجای می نهاد. از دوران صفویه تشییع دوازده امامی به 
عنوان مذهب رسمی کشور شناخته شده بود و به تدریج در 
ازای سه قرن این مذهب و سنت ها و آداب و آیین های 
مربوط به آن بر فرهنگ جامعه مستولی شده بود. این استیلا و 
تأثیر به حدی بود که چه بسا برخی باورها و سنت ها که ارتباط 
و سنخیتی با باورهای راستین مذهب نداشتند، با نام و لباس 

تشییع در جامعه مورد تقدیس و احترام بودند.
با توجه به محوریت اصل مهدویت و ظهور در اندیشه ی تشیع، 
انتظار فرج و ظهور منجی که تمام بی عدالتی ها و مصائب را از 
میان برداشته و جهان را پر از عدل و داد نماید، همواره یکی از 
مهم ترین دغدغه ها و آرزوهای باورمندان بوده است. به ویژه 
در ایامی که مشکلات و مصائب زندگی به هر دلیلی از جور 
حاکمان گرفته تا قهر طبیعت و هجوم بیگانگان، عرصه را بر 
مردمان تنگ می کرد، امید فرج و ظهور پر رنگ تر می گردید. 
در ایام مورد اشاره نیز با توجه به سختی های بی شماری که به 
ویژه پس از شکست ایران در جنگ با روسیه بر مردم تحمیل 
شده بود، این امید بیش از هر دوره ای در جامعه متبلور شده بود.

 بعد ازحکومت صفویه به استثنای دوره ی نادری، علما همواره 
نقش برجسته ای در معادلات قدرت سیاسی داشتند، نقش 
علمای زنجان را در سطح محلی چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ورود ملا محمدعلی حجت زنجانی به شهر و اقبال مردم را به 

او چگونه تحلیل می کنید؟
با توجه به حضور حداکثری مذهب در جامعه و نقش آفرینی 

علما به عنوان مبلغان و مفسران مذهب، طبیعی است که قدرت و 
تأثیرگذاری ایشان نیز در جامعه قابل ملاحظه و حداکثری باشد.

اساساً از زمانی که اسماعیل صفوی مذهب شیعه را به عنوان 
مذهب رسمی ایران اعلام کرد، سلاطین آن سلسله برای تعلیم 
و ترویج این مذهب و هدایت عامه ی جامعه به سوی تعالیم 
تشیع، دست به دامن علمای شیعه از جبل عامل لبنان، عراق 
عرب و بحرین شدند. با حضور ایشان در ایران و تأسیس حوزه 
های علمیه به تدریج قشر وسیعی از علمای شیعه شکل گرفت 
که نهاد روحانیت شیعه را در جامعه ایران پدید آوردند. به دلایل 
گوناگونی که در کتاب جنگ زنجان و در یک فصل جداگانه 
مورد بررسی قرار گرفته، علمای شیعه دارای نفوذ و قدرت و 
جایگاه ویژه ای در جامعه بودند که با بهره گیری از آن جایگاه در 
تمام معادلات جامعه حتی در امور نظامی مداخله می کردند و 
شاهان قاجار نیز به ناگزیر می بایست رضایت ایشان را کسب 
می کردند. در شهری مانند زنجان که نسبت به شهرهای عمده ای 
مانند تهران، تبریز، مشهد و اصفهان، برخی قشرهای تأثیرگذار 
مانند تجار بزرگ، دیوانیان برجسته، شاهزادگان، شخصیت ها و 
رجال سرشناس و همچنین اقلیت های مذهبی به شکل عمده و 
اروپائیان یا حضور نداشتند و یادر صورت حضور بسیار اندک 

بودند، مهم ترین قشر صاحب نفوذ علما بودند. 
علمای زنجان چند گروه بودند. گروهی با زعامت سیدمحمد 
مجتهد سیردانی که منصب امامت جمعه، تولیت مسجد جامع 
)سید( گروه قابل ملاحظه ای از طلاب را هدایت می کرد. او به 
دلیل جایگاه خویش هم در میان عامه مردم و هم نزد مقامات 
عالی رتبه شهری و خوانین نفوذ و جایگاه ویژه ای داشت. دسته 
ای دیگر، علمای صاحب مرتبه علمی و البته سرپرست برخی 
مساجد و مدارس علمیه ی کهن بودند که هر چند ارتباط 
تشکیلاتی با دولت و مقامات سیاسی نداشتند، با این حال به 
دلیل برخورداری از پایگاه مردمی و مریدان قابل ملاحظه در 
میان مردم در هدایت افکار عمومی و دخالت در تصمیم گیری 
های عمده از مقامات شهر و ارتباط با خوانین محلی، تأثیرگذار 
و نقش آفرین بودند. باید از شاخص ترین چهره ها در میان این 
گروه از علما به میرزا ابوالقاسم مجتهد اشاره کرد که تولیت 

مسجد میرزایی را به عهده داشت.
عده ی دیگری از علما را می توان در چهره ی ملا محمدعلی 
زنجانی و مریدان وی خلاصه نمود. ویژگی بارز وی مشی 
اخباری گری و مخالفت آشکار وی با علما و مجتهدان شهر 
بود که همگی شیوه ی اصولی داشتند. ملا محمدعلی که پس 
از پدر متولی مسجد ملا )ولی عصر کنونی( شده بود، به دلیل 
برخورداری از قدرت خطابه ی قوی و شخصیت کاریزما و 
همچنین انتقادات آشکار و بی پروا نسبت به برخی عملکردهای 
علمای دیگر و همچنین اقدام عملی در مبارزه با برخی مظاهر 
غیرشرعی از جمله شراب خواری و شراب فروشی و مخالفت 
با مُتعه، مریدان کثیری به دور خود جمع نموده بود. در چنین 
شرایطی رقابتی سخت نیز میان علمای بزرگ برای جذب 
مخاطب و مریدان بیشتر و به دنبال آن ایفای نقشی افزون تر و 

برخورداری از مواهب آن در جریان بود.
 از دیدگاه شما عقاید خاص ملامحمدعلی حجت زنجانی 
قبل از ظهور علی محمد باب زمینه ی جنگ را فراهم نکرد؟

 تا پیش از آغاز فعالیت های علی محمد باب و ظهور بابیه، ملا 
محمدعلی پس از استقرار در زنجان که پس از انجام تحصیلات 
حوزوی در عتبات عراق و اقامت 2 الی 7 ساله در همدان و 
به دنبال فوت پدر خویش و دعوت مریدان پدر به زنجان آمده 
بود. از همان ابتدا ناسازگاری و مخالفت با مجتهدان شهر را بنا 
گذاشت. او در ورود به زنجان که در آن زمان جمعیتی قریب 
به 20 هزار نفر داشت به عنوان فردی که در عتبات تحصیل 
علوم دینی کرده و در شهری مانند همدان مورد احترام و وثوق 
مردم بوده و همچنین فرزند ملا عبدالرحیم زنجانی روحانی 
محترم و معتمد شهر بوده است، مورد استقبال و احترام گروهی 

از مردم شهر به ویژه مریدان پدرش و نمازگزاران مسجد ملا 
قرار گرفت. او از این زمینه ی مساعد به خوبی بهره برد و با 
توانایی هایی که داشت جایگاه و نفوذ خود را در میان مردم شهر 

افزود و تحکیم بخشید.
ریشه های مخالفت و تقابل ملامحمدعلی جوان با سایر مجتهدان 
و علمای شهر، صرف نظر از بحث رقابت های مرسوم و طبیعی 
و سعی در جلب و جذب مریدان بیشتر، به خاستگاه فکری و 
تفاوت دیدگاه های وی در مسأله اجتهاد و تفسیر قرآن و سنت 
با دیگر علمای شهر باز می گشت. ملا محمدعلی به تصریح 
منابع و به استناد آثار مکتوبی که در آن دوران نوشته، از دسته ی 
علمای اخباری بود که از اوایل قاجاریه عرصه ی رقابت را در 
جهان تشیع به مجتهدان اصولی باخته بودند. اخباریان اعتقادی به 
اجتهاد در امور دین نداشتند و پاسخ تمام پرسش های دینی برای 
عمل شیعیان را در اخبار و روایات معصومین جستجو می کردند. 
در حالی  که مجتهدان اصولی به استنباط احکام شرعی با کمک 
عقل توسط مجتهد باور داشتند. لذا از همان آغاز ملا محمدعلی 
بی پروا و به صراحت بر فراز منبر شروع به انتقاد از مجتهدان و 
دعاوی ایشان در برخورداری از حق انحصاری تفسیر کتاب و 
سنت و تبیین احکام دینی برای عمل عامه شیعه کرد. او مریدان 
و مستمعان پای منبر خویش را مورد خطاب قرار می داد که »در 
کجای قرآن به مجتهدان حق استنباط احکام داده شده است؟« 
گذشته از این سخنان، ملا محمدعلی یک سسله فتاوی شاذ و 
کاملاً متفاوت از علمای دیگر در امور مختلف صادر نمود که از 
دیدگاه فقهی برای سایر مجتهدان شهر غیرقابل قبول محسوب 
می شد. او همچنین برخلاف سنت مألوف، همواره ماه های 
رمضان را سی روزه محاسبه  می کرد.علاوه بر موارد فوق ملا 
محمدعلی بی توجه به ملاحظات سیاسی و نیز منافع و یا اراده ی 
علما و مجتهدان شهر، به یاری مریدان خویش دست به یک 
سلسله اقدامات عملی خشونت بار در راستای اهداف خویش 
در شهر زد. از جمله با ممنوع نمودن مُتعه، کاروانسرایی را که در 
آنجا چنین عملی زیر نظر یک روحانی انجام می گرفته بست.

مجموع باورها، گفتارها و رفتار ملا محمدعلی او را به طور 
کامل در مقابل جمیع مجتهدان شهر، با تمام تفاوت سلیقه ها و 
رقابت هایی که با هم داشتند، قرارداد و مجتهدان را یکپارچه در 
مقابل وی متحد نمود. آن ها با جمع آوری استشهادیه ای خطاب 
به محمدشاه علیه ملا محمدعلی خواستار اخراج وی از شهر 
شدند. بدین ترتیب ملا محمدعلی با درخواست مجتهدان از 
زنجان به تهران تبعید شد. بدین شکل ملاحظه می شود که 
زمینه های برخورد و تقابل ملا محمدعلی حجت با مجتهدان 
اصولی شهر از همان ابتدای ورود ملا به زنجان فراهم شده بود  
و اگر هم او به تهران فرا خوانده نمی شد، چه بسا این تقابل ها 
به برخوردهای فیزیکی میان مریدان دو گروه و آغاز آشوب در 

شهر منجر می شد.
جنگ زنجان مهم ترین برخورد حکومت مرکزی با پیروان علی 
محمد باب است. اما در کتاب های با بیان و بهاییان آن گونه که 
شایسته است به آن پرداخته نشده است. دلیل این مسأله چه 

می تواند باشد؟
در مجموع بابی ها سه جنگ مسلحانه و رسمی با دولت مرکزی 
انجام دادند که عبارت بود از: جنگ قلعه شیخ طبرسی مازندان، 
جنگ نیریز فارس و جنگ زنجان. پس از آن و در جریان جنگ 
زنجان هم ماجرای اعدام علی محمد باب در تبریز و سپس اقدام 
نافرجام بابی ها برای ترور نافرجام ناصرالدین شاه و به تبع آن 
قتل عام گسـترده و تبعیـد برخی از بزرگان ایشان اتفاق افتاد. 
از میان رویدادهای فوق، جنگ زنجان از جهت مدت زمان 
رویداد )9 ماه(، شدت عمل و خشونت و سخت کشی که 
از هر دو سوء اتفاق افتاده بود و نیز خرابی و ویرانی های ناشی 
از آن و به چالش کشیدن قدرت نظامی دولت مرکزی، آن هم 
در ایام وزارت میرزا تقی خان امیرکبیر، یک مورد شاخص و 
متفاوت به حساب می آید. به گونه ای که از جهات ذکر شده 

قابل قیاس با رویدادهای دیگر نیست. اساساً یکی از دلایل 
اعدام علی محمد باب طولانی شدن جنگ زنجان و مقاومت 
سرسختانه محصوران بابی زنجان در مقابل نیروهای حرفه ای و 
رزمجوی دولت مرکزی بود که از امکانات و تجهیزات جنگی 
از جمله توپخانه نیز برخوردار بودند. اعدام باب می توانست 
موجب تزلـزل روحـیه و ناامیـدی پیـکار جـویان بابی و پایان 
سریع جنگ باشد. با این حال در مقایسه با دو جنگ دیگر و 
سایر رویدادهای بابیه تا کشتار و تبعید برخی بزرگان بابی از 
ایران، مورخان و محققان بابی )ازلی( و بهایی توجه کمتری به 
ماجرای زنجان داشته اند. البته در اغلب منابع، به ویژه در کتاب 
مطالع الانوار و کتاب تاریخ نبیل زرندی، جنگ زنجان مورد 
بررسی قرار گرفته است ولی میزان حساسیت و توجه به آن 

هرگز در خور شأن و اهمیت ماجرا نبوده است.
در مورد دلیل این موضوع گمانه زنی های مختلفی می توان انجام 
داد. شاید یکی از توجیهات این باشد که در جنگ مازندران 
هر چند مدت زمان جنگ گسترده و محدوده ی نبرد و تعداد 
تلفات از جنگ زنجان کمتر بود، ولی در عین حال افرادی که 
در قلعه ی شیخ طبرسی کشته شدند از بزرگان نخستین بابیه 
و از یاران نزدیک علی محمد باب و »گروه حی« بودند که 
سرشناس ترین آن ها ملا حسین بشرویه ای نفر دوم بابیه و ملا 

محمد بار فروشی با لقب قدوس بودند.
بنابراین آسیبی که این جنگ از لحاظ کیفی به توان جریان بابیه 
زد به دلیل از دست رفتن بزرگان بابی، قابل قیاس با هیچ بحران 
دیگری نبود چه بسا با زنده بودن این افراد پس از اعدام باب، 
مجالی برای ظهور و بروز افرادی مانند میرزا یحیی صبح ازل و 

حسینعلی نوری )بهاءاله( باقی نمی ماند.
دلیل دیگر توجه کمتر به جنگ زنجان این است که رهبر جریان 
بابیه  ی زنجان، ملامحمدعلی حجت زنجانی، تنها روحانی 
سرشناسی بود که خارج از جریان شیخیه به باب گرایش یافته 
بودند. با بررسی روحانیان سرشناسی که به دعوت علی محمد 
باب لبیک گفته و به سلک او در آمدند، مشاهده می شود که 
همگی شیخی بودند و همین زمینه ی یکی از دلایلی بود که 
زمینه را برای گرایش ایشان به بابیه  مهیا کرد. در حالی که ملا 
محمدعلی زنجانی چنین زمینه و سابقه ای نداشت. این نکته 
می تواند بیانگر آن باشد که چه بسا بابی ها اعتماد و اطمینان 
کافی به صدق گفتار و ایمان حجت زنجانی به باب نداشته اند 
و گرایش او را به بابیه با دیده شک و تردید می نگریستند. این 
تردید و عدم اطمینان را، البته اگر در میان بابی ها و بهاییان بوده 
باشد، برخی اعمال و سیاست های ملا محمدعلی چه پیش از 
آغاز و چه در جریان جنگ تقویت و تشدید می کند. در این 
مورد در کتاب جنگ زنجان به تفصیل سخن گفته شده است.

 سیدمحمد مجتهد سیردانی، اولین امام جمعه زنجان در کتاب 
لسان الصدق که در بحبوحه ی جنگ، تألیف کرده، به تحلیل 
رفتارهای ملا محمدعلی حجت می پردازد و او را فردی با 
عقاید گوناگون تعبیر می کند که نمی توان به درستی عقیده او 
را فهمید. علاوه بر آن در آخر کتاب جنگ زنجان هم سندی 
از وزارت خارجه انگلستان منتشر شد، که نشان می دهد 
ملا محمدعلی حجت هم خود را باب معرفی می کند، این 

موضوع را چگونه تحلیل می کنند؟
»لسان الصدق« که در واقع کتابی است که با موضوع حج توسط 
سیدمحمد مجتهد امام جمعه نوشته شده، ولی با توجه به آن 
که سید مجتهد کتاب را در گرما گرم جنگ به رشته ی تحریر 
درآورده، گزارش هایی بی واسطه و همزمان با ماجرا را که در 
هیچ منبع دیگری یافت نمی شود ارائه نموده است. باید توجه 
نمود که دیگر منابع به ویژه دو منبع اختصاصی بهایی و ازلی 
بابی در موضوع جنگ زنجان یعنی »تاریخ وقعه زنجان« تألیف 
میرزاحسین زنجانی و خاطرات عبدالاحد زنجانی سال ها پس 

از پایان جنگ نوشته شده اند.
تنها موردی که پژوهشگر تاریخ را در رجوع به لسان الصدق 
و پذیرش کامل ادعاهایش دچار تردید می کند، این است که 
نویسنده ی کتاب یعنی امام جمعه، خودش در یک سوی 
ماجرای جنگ زنجان و در واقع دشمن اصلی ملا محمدعلی 
و بابی ها بوده است. اودر هر حال نمی توانست همانند یک ناظر 
بی طرف به ماجرا نظر کرده و شرح ماوقع نماید. هر چند دو 
منبع اختصاصی بهایی و ازلی بابی یاد شده نیز همین ویژگی را 
دارند و نویسندگان آن ها نیز در آن سوی ماجرا قرار می گیرند. با 
این حال با بررسی روند رویدادها از زمان ورود ملا محمدعلی 
از همدان به زنجان تا مرگ وی و مطالعه  اسناد و منابع گوناگون 
می توان دعوی سیدمحمد مجتهد را درک نمود. همانگونه که 
در متن کتاب مورد بررسی قرار گرفته است، ملا محمدعلی 
در شرایط و موقعیت های متفاوت سخنانی یکسان به زبان 
نیاورده است. گذشته از این که او پیش از ماجرای بابیه وقتی به 
دلیل شکایت علمای زنجان به تهران احضار شده بود، در نزد 
شاه همه ی دعاوی مجتهدان و روحانیان زنجان را علیه خود 
انکار نموده و آن ها را ناشی از حسادت، کینه و رقابت ایشان 
با خود دانسته بود و حتی برای رد دعوی علمای زنجان به 
خطای حجت در مسأله رویت هلال ماه شوال و مدت زمان 
ماه رمضان، کتاب »ریحانه الصدور« را برای محمدشاه نوشته 
بود، در ماجراهای بابیه نیز پیش از دستگیری و اعزام دومین 
باره به تهران، نزد یاران نزدیک خود بی پرده سخن می گفته و 
از علی محمد باب به عنوان امام غایب که ظهور نموده، یاد 
می کرده ولی در محافل عمومی و برفراز منبر بدون نام بردن از 
باب، به طور غیرمستقیم و دو پهلو از تعالیم او می گفته است. 
پس از حضور دوباره در تهران نیز وقتی با گلایه ی محمدشاه 
مواجه شد، بابی بودن خود را منکر شده و همانند نوبت قبل این 
را نیز تهمتی از جانب علمای زنجان علیه خود می داند. با مرگ 
محمدشاه و بازگشت حجت به زنجان با لباس مبدل و استقبال 
مردم از وی، او این بار با صراحت بیشتر ولی نه کاملاً بی پرده به 
تبلیغ بابیه و تحریک مردم علیه علما و مجتهدان شهر می پردازد.

پرده پوشی ها به گونه ای است که حتی برخی منکر بابی بودن او 
شده و هم آوا با او ادعا می کنند که ملا محمدعلی بابی نبود و 
این تهمتی از جانب مجتهدان شهر، به ویژه امام جمعه بود تا او 
را از صحنه رقابت خارج سازند. در حالی که برای گرایشات بابی 

حجت به قدرت اثبات، منابع... ادامه در میهن )ستون روبرو(

گفت وگو با  پرویز فتحالهپور،تاریخ پژوه

رویارویی ملا  و مجتهد

1(  در  حالی به موعد  انتخابات 
مجلس شورای اسلامی و مجلس 
خبرگان رهبری نزدیک  می شویم 
که به نظر می آید  مشارکت در این 
انتخابات نه برای اکثریت مردم 
جذابیتی دارد و نه حاکمیت از 
حضور حداکثری مردم استقبال 

چندانی می کند !
مباحث  انتخاباتی هم صرفاً به مسائل توسعه ی حوزه ی انتخابیه 
تنزل یافته و کمتر به  سیاست های کلان در حکمرانی کشور  

پرداخته می شود.
2(اکثریت مردم به این باور رسیده اند که رای آن ها تاثیر چندانی در 
زندگی شان و آینده ی فرزندان شان ندارد و به نظر می آید حاکمیت 
هم به این باور رسیده است که دیگر  نیازی به همراهی اکثریت  
ندارد  و با پشتیبانی اقلیت هم  قادر به ادامه ی حکمرانی می باشد. 
بنابراین با وجود فضای سرد انتخابات و نتایج ناامیدکننده ی 
نظرسنجی ها هم،  همچـنان به نارضایتی ها، ماجـراجویی ها، رد
صلاحیت ها و...دامن می زندوچه بسا هدف پس زدن آرای منتقدان 

نظام باشد. 
3(در یک ماهه  اخیر با افزایش حدود 17 درصدی قیمت دلار،  
انتظار تورمی بالایی در آستانه ی انتخابات به وجود آمده و به عبارت 
دیگر افزایش بیست درصدی حقوق  کارکنان در سال آینده پیش 
خور شده است تا مردم درک کنند که در به همان پاشنه خواهد 
چرخید و نباید  انتـظار تحول و تغییر در سـیاست های کلان نظام 

داشته باشند.
4(قادر به پیش بینی انتقام آمریکا در خصوص کشته شدن سه 
نظامی آمریکایی توسط کتائب حزب الله در اردن نیستم اما امیدوارم 
این انتقام با توافق طرفین در خارج از کشور محقق شود  و تاخیر  
در این اقدام، باعث تزلزل بیشتری در نظام اقتصادی کشور خواهد 

شد.
5(شواهد نشان می دهد  این دوره از بازی های سیاسی و انتخاباتی  
با مربی گری گروه پایداری درحال انجام است وبه نقل از سیاسیون، 
پروژه ی یکدست سازی با قوت بیشتری  ادامه دارد.  به نظرم  
آنچه که فعلاً در منظر سیاسی خیلی واضح نیست، روند حذف 
باقیمانده ی  اصولگرایی است !  حالا نوبت به بخش دیگری  از 
اصولگرایان رسیده است تا به اتهام عدم  همصدایی کافی با گروه 

پایداری،  از گردونه ی سیاست  ورزی خارج شوند!
در طیف اصـولگرایی، بعد از حذف هاشمی رفسـنجانی، ناطـق 
نوری ، احمدی نژاد ، لاریجانی، روحانی، مصطفی پورمحمدی،  
حیدرمصلحی و...حالت نوبت به قالیباف و حامیان آن ها  رسیده 
کامل   کنترل  اخیر  انتخابات  بتوانددر  پایداری  است،تاگروه 
مجلسین را  برای انتخاب جانشین رهبر  و سیاست گذاری کلان 

کشور  داشته باشد.
6( شاید اصولگرایان )خارج از گروه پایداری( هنوز متوجه  
نشده اند که همانند اصلاح طلبان در آستانه ی حذف کامل 
از سپهر  سیاسی کشورند و طیفی  همچنان امید دارند کنترل 
مجلس شورای اسلامی را به دست قالیباف بسپارند، اما به نظرم 
ماجراجویی های متصل به انتخابات باعث سردرگمی بیشتر 
سیاسیون اصول گرا،  نارضایتی حامیان و دوری بیشتری آن ها از 
انتخابات  شده  و انتظار می رود  اگر واکنش متناسبی اتخاذ نگردد، 

تیم قالیباف  به  یک اقلیت کم اثر در مجلس تبدیل شود.
7(حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل وانتقام متقابل آن ها از مردم 
بی دفاع غزه،حملات نظامی حوثی ها به کشتی های تجاری  در 
گذرگاه مهم واستراتژیک باب المندب،حملات گروه های به 
اصطلاح مقاومت به پایگاه های آمریکا در منطقه ، حملات حزب 
الله لبنان به اسرائیل و پاسخگویی متقابل اسراییل،  حملات اسرائیل 
به پایگاه های نظامی و غیرنظامی در داخل خاک سوریه،  ادامه ی 
غنی سازی هسته ای 60 درصدی  توسط ایران، حضور احتمالی 
ترامپ در پست ریاست جمهوری آمریکا، حاکم شدن گروه های  
تندرو  در کشور، باعث  التهابات  سیاسی در منطقه و خصوصاً 

در روابط ایران و آمریکا خواهد شد !
8(با وجود اینکه انتخابات پیش رو برای اصلاح طلبان و اکثریت 
مردم بی اهمیت جلوه می کند، شاید برای اصول گرایان یک رقابت 
جدی برای حفظ قدرت باشد، اگر اصولگرایان  نتوانند اکثریت 
مجلس را حفظ کنند، به زودی همانند اصلاح طلبان  توسط گروه 
پایداری از سپهر  سیاسی کشور حذف خواهند شد و تنها نامی به 
اصطلاح اصول گرایی و اصلاح طلبی باقی خواهد ماند و به نظر 
نمی آید که گروه پایداری همچنان زیر  واژه ی اصولگرایی فعالیت 

سیاسی خود را ادامه دهد.
هرچه به انتخابات نزدیک تر شویم احتمالاً در شهرستان ها هم 
شاهدرقابت جدی نامزدهای حامی گروه قالیباف و گروه پایداری 

خواهیم بود .
هنوز در حوزه انتخاباتی ابهر ، خرم دره و سلطانیه ، شفاف نیست که 
نامزدهای احتمالی این دو جریان سیاسی چه کسانی خواهند بود !؟

مشروطه-مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: 
بازدید از موزه تاریخ طبیعی زنجان از روز جمعه 13 بهمن ماه تا 

روز یکشنبه 22 بهمن ماه برای عموم رایگان است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا یافتیان افزود: علاقه مندان می توانند در 
ساعات و ایام کاری موزه تاریخ طبیعی زنجان از آن بازدید کنند.
وی با بیان اینکه موزه تاریخ طبیعی زنجان روزهای دوشنبه تعطیل 
است، خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند روزهای شنبه، یکشنبه، 
سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت هشت صبح تا 14 و روز 
جمعه از ساعت 15 تا 18 از موزه تاریخ طبیعی زنجان بازدید کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان ضمن دعوت از 
عموم مردم برای بازدید از موزه تاریخ طبیعی،گفت: موزه تاریخ 
طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در ابتدای جاده تبریز 
و در پارک جنگلی ارم واقع شده است و نمونه های تاکسیدرمی 
گونه های مختلف جانوری که در استان زنجان و کشور زیست 

می کنند در این موزه نگهداری می شود.

اصول گرایان در لبه ی تیغ!

بازدید از موزه تاریخ طبیعی زنجان 
در دهه فجر رایگان است

عکس: حامد رحمتی

حکمت اله  آدرم

نقش علمای دینی در جنگ  بابیه ی زنجان
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ترجمه، تیغی دو لبه  است

پرده: بیر
شخصیت:  ایکی نفر

]صحنه بیر معلم ائوی دیر. بیر دست ساده مُبل و  بیر میز اوستونده 
کامپیوتر و بیر کتابخانا اوتاغین گوشه سینده گؤرونور. کیشی و 
آرواد هره سی بیر طرف ده اوتوروب، کتاب ال لرینده دانیشیرلار. 

کیشی تقریباً 38 یاشلی و قادین 36 یاشلی.[
-کیشی: ائله بیل کی لیلا یاتدی؟

-قادین: هه! من بو گون مدرسه دن گئج چیخدیم. یاخچی سن 
گئدیب لیلانی گتیردین. دوغرودان نیه بس پکرسن؟ من لیلانی 

گتیرمه گه گئده بیلمه دیم، اونا گؤره؟
-کیشی: یوخ بابا بو نه سؤزدور؟ اتفاقاً یاخشی اولدو من گئتدیم. 

-قادین: ای وای، خیر اولا!
-کیشی: خیردی، منه بیر حکایه سوژه سی یاراندی. آخی چوخدان 

بئله بیر سوژه نی آختاریردیم. 
-قادین: هه نه اولوب، یازیچی بیَ، زنگان بازاریندان گئچنده 
همیشه سنه بیر سوژه یارانار. آما هله بللی دئییل سنین بو 

رومان لارین هاچان چاپ اولاجاق؟
-کیشی: رومان یوخ، قیسا حیکایه. من رومان یازان دئییلم. گاهوار 

من »بالزاک« زاد اولموشام. 
-قادین: بالزاک اولماسان دا، »سنت اگ .... زو..... پ..... ری....« 

کی اولا بیلرسن. 
]قادین سنت اگزوپری نی هجا- هجا اوزادیر دئییر.[

- کیشی: هه هه هه .....او کی طیاّره چی ایدی. من ماشین تصدیقین 
گوجن آلمیشام. ماشینی دا نه واقت آلاجام، آللاه بیلیر.

-  قادین: باخ گؤروم آ... سؤز آتیرسان، یوخسا .....
-کیشی: یوخ ائی... نه سؤزو. ایستیرم دئیم کی؛ بئیین ایله اوره گین 
آراسیندا قالمیشدیم، من ذاتاً عقلانی بیر آدامام. بو شعر یازماغیما 
زادا باخما! شعری اوره گیم اوچون یازیرام. آما شعر منیم حیاتیمی یا 
دوغروسو بشرین حیاتینی اؤزونده مکمل گؤسته ره بیلمز. حیات 
و مدنیت عقلانیت یعنی بئیین ایله اولار. و البته رومان یازانین بئینی 

گرک چوخ گوجلو اولسون.  
-قادین: یانی اورک- مورک هئچ دیر دا...

-کیشی: یوخ یوخ، باخ بورا گؤر نه دئییرم....
-قادین:  یانی کلاس باشلاندی دا...

-کیشی: یوخ ائی... ایش بو لیلادا دی. بو گون منیم بوتون عقلانیتّیمی 
چالدی چالخالاشدیردی.  

-قادین: لیلا! یئددی یاشیندا بیر قیز اوشاغی! هه نئجه یانی؟ 
سن کیمی بیر یازارین و معلمین عقلینی بیر قیز اوشاغی 

چالخالاشدیردی. ائشیتمه لی سوژه دی....
-کیشی: مدرسه دن چیخاندا لیلا ایله ایکیمیزه ال اله وئریب، بازارا 
ساری یئریدیک. بیر طبقَ ده کؤکه ساتان کیشی اوجادان»شیرین 
کؤکه، سوتلو کؤکه، ایکی یوز تومنه« چاغیریردی. لیلا کؤکه لردن 

ایسته دی، من آلمادیم.
-قادین: وای باشیما خیر! نییه سنین جیبینده ایکی یوز تومن پول 

یوخ ایدی کیشی؟!
-کیشی: نییه وار ایدی، جیبیمده اتفاقاً خیردا پول، مین تومن دن ده 

آرتیق ایدی. آما آلمادیم. 
-قادین: آخی نییه سعید!

-کیشی: منیم اعتقادیم یوخ! دئییرم اوشاق هر گؤردوگو شئیی 
ایسته سه و آتا- آناسی اونو آلسا، او اوشاق خاراب اؤرگه شر. 

قدیمکی لر دئمه لی »دادامال اولار«. 
-قادین: بیر یول بازارادان یولوز دوشموشدو ها! بیر کؤکه ایله 

اوشاق دادامال اولماز، آقا سعید.
-کیشی: مریم خانیم، هله قالانینا قولاق آس. قناّدی توکانی نین 
قاباغیندان گئچنده ده شیرینی ایسته دی، دئدیم قیزیم دیشین 
خاراب اولار، گنه آلمادیم. لیلا دا من دن ناراحات اولوب داها 

دانیشمادی. 
]کیشی کتابی میز اوستونه قویوب، مطبخه گئدیر. ایکی استکان 

چای تؤکوب گتیریر.[
-قادین: دئییرم آخی، دئییرم آخی...

-کیشی: دئییرم آخی نییه وارلی اولموشوق! هه!
-قادین: او کی یئرینده، آما دئییرم آخی لیلانین نییه احوالاتی کؤک 

دئییلدی. دئمه کی آرادا، کؤکه- شیرینی مسأله سی واریمیش! 
-کیشی: یوخ، یوخ، اتفاقاً چوخ دا کؤک ایدی. لیلانی احوالاتین 
دئییرم. سن اشتباه ائدیرسن، بعضاً سن ده آنالیق حسیاّتی دومانلیق 

سالاندا، واقعیتی گؤرمزدن گلیرسن.
-قادین: من واقعیتی گؤرمزدن گلیرم. عجیب دی والله، بلکه ده 
حق سنله دی. من ده کی شاعیرلیک- یازارلیق ادعاسی یوخدور. 
آما منجه آنالیق حسّی انسانلیق حسّی دیر. حداقل انسانلیغا لاپ 

یاخین دیر. بوندا باشقا بیر شئی وارمی؟!
-کیشی: هله قولاق آس گؤر نه دئییرم.

-قادین: دئ گؤرک آخی! بیر دنه سؤز دئیه جکسن، مولوی کیمی 
یوز یول ناغیل دان ناغیلا گیره جکسن.

-کیشی: دئییرم آخی، خانیم لار شهرزاد کیمی اصلاً ناغیل دان 
ناغیلا گیرمزلر!

-قادین: اولمویا جنابِ سُلطان منی اؤلدورمک ایستیر.
-کیشی: لیلایا آنجاق چوخ قییا بیلمه دیم. یوخاری بازاردا یاخشی 
زنگان و اورمو آلماسی ساتیردیلار. ایکی دنه قیرمیزی آلما آلدیم 
وئردیم لیلایا. دئدیم: قیزیم بونلار گؤزل و طبیعی میوه لردیلر. نه 

ال ده ساتیلان کؤکه دی، نه ده قنادی نین کؤهنه شیرینی سی. 
-قادین: سعید! منیم گؤزومون ایچینه بیر باخ گؤروم آ...آ. گولمه لی 
ایش لر گؤرورسن! سن هاچان میوه نی سایی نان آلیبسان. نئجه یانی 

ایکی دنه آلما آلدیم وئردیم اوشاغا. آبیریمیزی.... 
] کیشی گوله گوله الینده استکان، خانیما ساری یئریییر [

-کیشی: یوخ والله آبیریمیز زادیمیز اصلا گئتمه دی. اصلاً کیمه 
نه وار من نه ایش گؤرورم.... ادامه در کافه نادری)ستون روبرو(   

ایکی آلما

هفت حوض-احمد پوری درسومین نشست بحث خود 
را با این سوال آغاز کرد: آیا شعر ترجمه پذیر هست یا نه؟ 
اگر نیست چرا من شعر ترجمه می کنم؟ اگر هست به چه 

شکلی می شود ترجمه کرد؟
این نویسنده و مترجم افزود: اساساً به این نتیجه رسیدم که 
کل طرح این سئوال غلط است. هم می شود گفت بله! هم 
می شود گفت نه! فکر می کنم این سئوال باید اینگونه مطرح 
شود: آیا همه ی شعرها قابل ترجمه هستند؟ باید گفت نه! 
شعری داریم مطلقاً قابل ترجمه نیست.  در عوض شعری 
داریم که کاملاً قابل ترجمه است. در این میانه شعرهایی هم 
داریم که برای ترجمه ی آن باید خطرهایی را به جان خرید. 

یعنی ویژگی هایی را برای ترجمه ی شعر قائل شد.
احمد پوری با بیان اینکه ترجمـه ی شـعر یک چـراغ راهنما 
دارد، ادامه داد: به نظر من اگر متـرجم، شعر را بشناسد و 
بداند کدام یک از شعـرها از چـراغ قرمز رد نمی شوند، 
کدام شان چراغ زردی هستند و کدام یک چـراغ سبزی اند، 
دیگر چنین سئوالی نخواهیم پرسید و دیگر شعرهایی را که 

از چراغ قرمز عبور نمی کنند ترجمه نمی کنیم.
پوری خاطرنشان کرد: اگر مترجمی ادعا کرد همه ی شعرها 
قابل ترجمه اند و بستگی به مترجم دارد به نظرم شوخی 
می کند. البته یکی از دوستان عزیز این ادعا را داشت و من 
نیمه شوخی و نیمه جدی این شعر مولانا را برایش خواندم: 
»یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا / یار تویی غار تویی 
خواجه نگه دار مرا.« گفتم: تو اگر بخواهی این شعر را به 
انگلیسی ترجمه کنی باید بگویی:»تو دوست منی، تو 
بهترین دوست منی، خدا تو رو نگه ات داره«. خب مولانا 
این شعر را گفته و ما این قدر لذت می بریم و پز این شعر 
را می دهیم، باید بدانیم این شعر کاری به این معنا ندارد. بلکه 
مولانا در این شعر موزیکی ساخته که با آن برقصیم، سماع 
کنیم. شما هر جوری این شعر را بخوانید باید با آن برقصید. 
من اگر بخواهم این شعر را ترجمه کنم، نه کلمات را در 
شعر، بلکه موسیقی را باید ترجمه کنم. مثلاً اگر به انگلیسی 
بخواهیم ترجمه کنیم می شود تقریباً با رقص »ریوردنس« 
ایرلندی معادل قرار داد و این شعر جزو شعرهای قابل 

ترجمه نیست.
این مترجم ویژگی هایی را برای شعرهای ترجمه ناپذیر 
برشمرد و گفت: شعرهایی که در آن بازی های زبانی است 
و از آنجایی که بازی زبانی مختص همان زبان است در 
زبان مقصد خاصیت خود را از دست می دهد.اگر در زبان 
فارسی یک سری بازی ها با زبان و معانی واژه ها انجام دهیم 
آن ها مختص زبان فارسی است و بالطبع دیگر نمی توانیم 
در زبان دیگر همان بازی را با همان واژه  ها انجام دهیم. مثلًا 
آرایه های ادبی اعم از جناس، ایهام و امثالهم اگر در شعر به کار 
رفته باشند نمی توانیم آنها را ترجمه کنیم. در زبان انگلیسی هم 
این آرایه ها را داریم اگر در شعری به کار برده شود نمی توانیم 
ترجمه کنیم. حافظ می گوید:» از ننگ چه گویی که مرا نام ز 
ننگ است/ وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است«. در این 
بیت از شعر، حافظ با واژه های نام و ننگ بازی کرده است. 
این شعر را نمی شود ترجمه کرد، معنا را می شود منتقل کرد 

اما دیگر حلاوتی که باید از شعر انتظار داشت وجود ندارد. 
پوری با اشاره به اینکه خاقانی در یک قصیده ی فوق العاده 
زیبا می گوید: »هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان/  
ایوان مدائن را آیینه ی عبرت دان/ از اسب پیاده شو، بر نطع 
زمین رخ نه/ زیرِ پیِ پیلش بین شه مات شده نعمان«. در این 
بیت شعر خاقانی اصطلاحات شطرنج را با معنای دو پهلو به 
کار برده، یعنی کلمات، هم نام مهره های شطرنج هستند هم 
به معنای واژه های دیگری به کار برده شده اند. اسب، رخ، 
نطع، شه، مات. همه ی این ها، اصطلاحات شطرنج هستند و 
معنای شعر به این صورت هست: در شطرنج سیاست شاه 
هم مات می شود. می گوید:»از اسب پیاده شو صورت ات 
را به زمین بچسبان و گوش کن به صدای پای فیل هایی 
که آمده اند و همه جا را ویران کردند.« من برای چی باید 
این شعر را به فرانسه یا انگلیسی ترجمه کنم، اگر بخواهم این 
کار انجام دهم چه کار باید بکنم مگر در این زبان ها واژه های 
شطرنج به دو معنا هستند یا مگر به مهره ی شطرنج اسب در 
انگلیسی hourse می گویند. بنا بر این، این شعر قابل ترجمه 

نیست.
این نویسنده و مترجم، متقابلاً نمونه ای هم از زبان انگلیسی 

مطرح می کند و می گوید: در شعرهای 
زبان انگلیسی هم بازی زبانی داریم 
که باعث می شود شعر قابل ترجمه 
نباشد. »راجر مگاف« یکی از شاعران 
معاصر انگلیس است که طنز می نویسد 
اما شعرهایش متاسفانه قابل ترجمه 
بازی  کلمات  با  اکثراً  چون  نیست، 
می کند. او یک شعر بسیار کوتاه دارد 

که می گوید:
 I live in the capital

This is my panishment

همانطور که می بینید با دو سطر خیلی 
یعنی   capital :داریم کار  و  سر  ساده 
پایتخت و panishment یعنی مجازات. 
اگر بخواهیم این شعر را ترجمه کنیم 

می شود: »من در پایتخت زندگی می کنم و این مجازات 
منه«. کجای این متن شعره؟ خیلی لوس است. اما این 
 capital« شاعر از ظرفیت های زبان انگلیسی استفاده کرده و
punishment« یعنی اعدام. شاعر این دو کلمه را از هم جدا 

کرده، اما در ذهن انگلیسی زبان این دوتا به هم می چسبند. 
یعنی من محکوم به اعدام شدم، اعدام من زندگی در پایتخته. 
من در ترجمه ی این شعر می توانم معنا را منتقل کنم اما آن 
بازی زبانی که باعث می شود، یک انگلیسی زبان بعد از 
شنیدنش لبخندی روی لب هایش بنشیند را نمی توانم به 

عنوان یک مترجم به آن زیبایی در زبان فارسی نشان بدهم.
ویژگی   دومین  را  فرهنگی  ارجاعات  از  استفاده  پوری 
شعرهای ترجمه ناپذیر می داند و می افزاید: یکی دیگر از 

ویژگی هایی که شعر را غیر قابل ترجمه می کند به کارگیری 
ارجاعات فرهنگی است.گاهی اوقات شعر آن قدر بومی و 
وابسته به فرهنگ زبان مبداء است که نمی توان آن را ترجمه 
کرد برای نمونه به این شعر حافظ دقت کنید: »گر ز مسجد 
به خرابات شدم خرده مگیر/ مجلس وعظ دراز است و زمان 
خواهد شد/ ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی/ مایه ی نقد 
بقا را که ضمان خواهد شد/ ماه شعبان منه از دست قدح کاین 
خورشید/ از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد.« ما می توانیم 
این شعر را ترجمه کنیم ولی باید ماجرای پشت این دو بیت 
را بدانیم که ماه رمضان دارد فرا می رسد و خوردن شراب در 
این ماه ممنوع است و حالا زمان را از دست ندهیم چون یک 
ماه نمی توانیم شراب بخوریم. من برای این دو بیت 4 صفحه 

باید درباره ی ماه رمضان، آداب ماه رمضان، توضیح بدهم 
تا مخاطب بتواند شعر را درک کند. ما شعر را می خوانیم که 
لاجرعه سر بکشیم، متن تاریخی نیست که برای دو سطر 
شعر دو صفحه توضیح بخوانیم. بالطبع من این شعر را ترجمه 
نمی کنم، چون معتقدم که از »شعر« بودن خود خارج می شود . 
یا شعر: »گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند/ جرمش این 
بود که اسرار هویدا می کرد.« در ابتدای ترجمه باید معنای یار را 
مشخص کرد. برای ما مشخص است، که منصور حلاج است 
اما در ترجمه به زبان دیگر باید توضیح داد و اینکه کلمه ی بلند، 
در دو معنا به کار برده شده است. اول اینکه آن قدر یار بلند شود 
تا به دار برسد و دوم اینکه دار از دار زدن یار سربلند است. من 
چگونه این شعر را ترجمه کنم تا مخاطب انگلیسی زبان متوجه 

شود، مگر اینکه پنج صفحه توضیح بدهم که منصور حلاج 
که بود و چرا او را دار زدند و الی آخر...

این مترجم با ارائه ی مثالی دیگر از زبان انگلیسی بر ترجمه 
ناپذیری برخی شعرهای خاص تاکید می کند و می گوید: 
شعری از »شل سیلور استاین« که نقاش هم هست و کنار 
شعرهایش تصویر هم می کشد، بچه ای می خواهد از خیابان 

عبور کند و یک گاو صندوق دارد از بالا می افتد:
I looked right

 I looke left

It›s safe

اینورو نیگا کردم 
اونورو نیگا کردم

امَنه می تونم رد شم
 safe می گویند و همچنین safe به گاو صندوق در انگلیسی
به معنای امن هم هست. پس در این شعر با توجه به اینکه 
تصویر هم در کنارش کشیده شده است، safe به معنای 
گاوصندوق به کار شده، نه امن و مخاطـب از این ابهـام در 
شـعر لذت می بـرد. متاسـفانه این شـعر به این صـورت 
ترجمه شده است. »نگاهی به راست کردم/ نگاهی به 
چپ کردم/ امن بود«. پس کسـی که این شعـر را ترجـمه 
کرده از خودش نمی پرسـد قضـیه ی آن گاو صـندوقِ در 

حال افتادن چیست؟
پوری به ماهیت شعرهایی که دقت بیشتری برای ترجمه 
دارند اشاره کرده و عنوان می کند: این قبیل شعرها همان 
شعرهای چراغ زردی اند و می طلبد که مترجم خیلی 
مراقب باشد و جرأت به خرج بدهد و خطر کند. چرا 
که هر آن ممکن است اشتباهی رخ دهد. مثلاً شعرهایی 
از پوشکین که در زمان قاجار ترجمه شده اند اگر آن ها را 
بخوانیم و نام پوشکین کنار شعرها نباشد، فکر می کنیم 
شعرها از فرخی یا دقیقی هستند. ترجمه ی شعر پوشکین 
با نظام سنگین عروضی و با همان واژه های مرسوم آن زمان 
که ادبیات کلاسیک قرن پنجم و ششم را در ذهن تداعی 
می کند، طبیعت را توصیف می کند، کاری که فرخی هم در 
شعرهایش انجام داده، اصلاً این شعر تمام شده و دیگر برای 
پوشکین نیست. مترجم خواسته شعر پوشکین را که موزون 
بوده بصورت موزون ترجمه کند اما وزن فقط نظام عروضی 
نیست. البته باید اضافه کنم بعضی ها با جسارت در این 
مسئله و استفاده از نظام عروضی موفق بوده اند. یکی از این 
 Geffrey«موارد آقای دکتر مهدی پور است که شعرهایی از
Chaucer« با بهره گیری از نظام عروضی ترجمه کرده است:

Whan that Aprill with his shoures soote

The droghte of march hath perced to the roote

با بهاران باز فروردین باران چون رسید
خشکی اسفند رفت و سبزه از بن بردمید

واژه به واژه مترجم به شعر وفادار بوده و با نظام عروضی 
خیلی خوب ترجمه کرده، البته دلیلش هم این بوده که 
چوسر در آن زمان از نظام وزنی سنتی انگلیسی استفاده 
کرده است. این استدلال همیشه نمی تواند در ترجمه ی شعر 
کاربرد داشته باشد و در برخی اوقات برخلاف خودش 
عمل می کند. یک مثال ساده تر بزنم انگلیسی ها متلی )شعر 

عامیانه( دارند:
,Solomon Grundy

,Born on a Monday

,Christened on Tuesday

,Married on Wednesday

,Took ill on Thursday

 ,Grew worse on Friday

,Died on Saturday

,Buried on Sunday

,That was the end

.Of Solomon Grundy

این شعر می خواهد بیهودگی و روزمرگی را بیان کند. 
سالمون گراندی فردی بوده مثل خیلی از ما به دنیا آمده کاری 

انجام نداده و آخرش هم مرده است. معنی شعر می شود:
سالمون گراندی دوشنبه به دنیا آمد 

سه شنبه غسل تعمید شد
چهارشنبه ازدواج کرد
پنجشنبه مریض شد

جمعه حالش بدتر شد
شنبه مرد

و یکشنبه دفنش کردند 
این بود عاقبت سالمون گراندی.

حالا می خواهیم شعر را ترجمه کنیم، که همان تاثیری را که 
در زبان انگلیسی در زبان فارسی هم داشته باشد )البته این 

شعر رو فقط به عنوان مثال ترجمه کردم.
اولاً به جای سالمون گراندی، »نادر بی جنبه« نوشتم که با 

روزهای هفته شنبه،یکشنبه، هم قافیه باشد.
نادر بی جنبه 

به دنیا اومد شنبه
ختنه شد یکشنبه

دوماد شد دوشنبه
مریض شد سه شنبه
بدتر شد چهار شنبه
مرحوم شد پنجشنبه

دفن شد جمعه
این بود آخر عاقبت نادر بی جنبه.

این متل مصداق همان چراغ زرد است 
که من مجبور بودم برای ترجمه شعر آن 
را بومی کنم. حالا این سوال پیش می آید 
آیا همیشه می توان این کار را انجام داد؟ 
می گویم: نه! بنا بر این در ترجمه ی شعر 
باید هدف و هستی شعر که چه تاثیری 
نظر  در  را  می گذارد،  مخاطب  روی 
گرفت و فضای شعر را منتقل کرد، که 

این موضوع بالاتر از واژه ها است. 

احمد پوری در سومین نشست شعر خوانش:

فاطیما    سیاحتی

اونو قیشین تام اورتاسیندا بیزیم مکتبه گتیردیلر. یاراشیقلی، اوست 
پالتاری ترتمیز بیر اوغلان ایدی.تنفس لرده اونو گؤرردیک. مکتب 
حیطینده دووار دیبینده کی سکی ده اوتوراردی؛ چانتاسیندان 
بیر قاب چیخاردیب گتیردیک لرینی یئمه یه باشلاردی. من 
ده دوست لاریملا برابر اونو اوزاقدان ایزلردیک. کیمسه  ایله 
دانیشمازدی. یئمه یینی بیتیرندن سونرا سلیقه ایله قابین قاپاغینی 
قویوب چانتاسیندا یئرلشدیرردی؛ بیر آز بویان اویانا باخیب 
یاواشجا قالخیب صینیفینه طرف گئدردی. صوبح لر مکتبه اونو 
کیم گتیریب سونرا ناهار اوستو گؤتوردویونو گؤرمه میشدیک. 

بیز اونو ساده جه حیط ده یئمک زامانی گؤرردیک. 
قیش گون لری بئله سوروب بایراما بیر هفته قالیردی. ایچیمده 
بیری دئدی اونا یاخینلاش! گئدیب سکی ده یانیندا اوتوردوم. 
باشینی بئله ترپتمه دی؛ سانکی منیم اورادا اوتوردوغومو بیلمه دی. 
قابینی چانتادان چیخارتدی؛ ماوی رنگلی بیر قاب ایدی؛ قاپاغینی 
گؤتوروب قابین آلتینا قویدو. ایچینده کیچیک بیر ساندویچ وار 
ایدی؛ بیر دنه ده قیرمیزی آلما. ائله او آن بیردن باشینی منه طرف 

دؤندردی: 
-سلام

دیکسیندیم. نفسیم چیخمیردی. بیر آز اوتقونوب پیرتلاشیق بیر 
سسله »سلام« دئدیم.

-سن ده یئمک ایستیرسن؟
ال آیاغیمی ییغیشدیریب »یوخ! یوخ! ایسته میرم« دئدیم. آنجاق 
ساندویچی ایکی یه بؤلوب بیرینی منه طرف اوزاتدی. آلدیم. 
ایکیمیز ده یئمه یه باشلادیق. چوخ مزه لی ایدی. سونرا آلمانی 
قابدان چیخاردیب منه طرف توتدو. دئدیم: »یوخ! یئمیرم!«  

دئدی: »آل! سونرا یئیرسن!«  من ده آلدیم.
بیزیم بو حَیطَ گؤروش لریمیز نئچه دفه ده تکرار اولوندو. 
دانیشیغیمیز دا ساده جه سلام علیک یا دا یئدیگیمیز یئمک لرین 
مزه سی باره سینده اولوردو. من یئمک لری تعریفلردیم او دا تکجه 

گولومسه نرَدی. حتی بیربیریمیزین آدلارینی بیله اؤیرنمه دیک.
بایرام گلیب مکتب لر تعطیل اولوندو. بایرام دان سونرا مکتبه 
گلدیگیمده داها او اوغلانی گؤرمه دیم. اوشاق لار ایچینده 
چوخلو سؤزلر وار ایدی باره سینده... آتاسی اونو باشقا شهره 
گؤتورموش... اونو مکتبه آتاسی گتیریب آپارارمیش؛ آناسینی 
هئچ کیم مکتب ده گؤرمه میشدی؛ آنجاق اوشاق لارین بیری اونو 
خیاوان دا آناسی ایله گؤردوم دئییردی. بیر سفر ده مکتب مودورو 
ایله بیر معللیم ین او اوغلان حاقدا دانیشیق لارینا قولاق مسافیری 
اولدوم: » هفته ایچی آتاسی ایله یاشیییردی هفته سون لاری دا 
آناسی ایله قالیردی. اوغلانا یازیغیم گلیردی« من ده بونلاری 
ائشیتدیگیمده یئنی تاپدیغیم دوستو ایتیردیگیمه و البته اونون او 

مزه لی یئمک لریندن محروم اولدوغوما یازیغیم گلیردی.

یازیغیم گلیردی
ابوذر  جعفری

آلمانی کیلو، کیلو آلیرام یا سایینان. چوخ زادلارین هئچ کیمه ربطی 
یوخدور آما نئیله مک.... نگران اولما ائی... بیلیرسن نه دئمک ایستیرم، 
آخی چوخ آلسایدیم اولاردی ائوینکی. آما من ایکی دنه آلدیم 
اولسون لیلانینکی. لیلا آلمالاری آلیب من دن بیر آز ناراحات دا 
اولدو. اؤز دیلیمیز قاش قاباغین ساللادی. خلاصه نه باشیوی 
آغریدیم. بازاردان چیخیب، سبزه میدان ترمینالینا گلدیک. ایستگاه 
دا بیر دیلنیچی قیز اوشاغی گؤردوک. عجب دیر فکر ائله مزدیم 
بو قیر- قیافه ده دیلینچی اوشاق اولا، اؤزوده قیز اوشاغی. فکر 
ائلردیم بو جور آدام لار قالیب بیزیم اوشاق چاغیمیزدا. قیزین 
ال- آیاغی چیرکلی، اوزو باشی توزلو و یووولمامیش. من دن 
پول ایسته دی. من بیر الیم لیلانین الینده و بیر الیم ده جیبیمده کی 
اسکناس لاردا. بیلمه دیم نه ایش گؤروم. اوّل ایسته دیم بیر یوز 
تومن چیـخاردیب، او قیـزا وئرم. سـورا بئینیم جـاواب ائله دی. 
فیلـسوف لارین ســؤزو  یادیـما دوشـدو. اونـلار معتـقددیلر 
دیلنیچی یه پول وئرمک، اونو یازیق ائله مک دیر. سورا گنه قیزین 
آریغاز و ساریمتیل اولدوغو گؤزومون قاباغیندا دایاندی. بیلدیم 
بو اوشـاق آج دیر. ســوء تغـذیه سی وار. آما گنه عقلـیم دئدی: 
دیلنچی یه پول وئر سن، او دا یامان اؤرگه شر. آما دیدرگین قالدیم. 
دئدیم او دا منیم قیزیم کیمی بیر آدام دیر. آما منیم اوشاغیم اگنی- 
باشی تمیز، قارنی توخ، مدرسـه دن گلیـر، بیر شیـرینی دن ساری، 

من دن کوسور ده.  
-قادین: دیلنچی محتاج اولماسا، گلیب خالقا ال آچماز. 

-کیشی: الغرض بو فیکیرلرله قیزا پول وئرمه دن، اوتوبوسا مینیب، 
بوش صندلی ده اوتوردوق. ایندی خانیم معلم، سن دئ گؤروم 
اوتوبوسون پنجره سیندن ائشیگه باخاندا، نه گؤرسم یاخشی دی؟

-قادین: نه بیلیم! یازیق قیز اوشاغی آجیندا ییخیلمیشدی یئره.
-کیشی: یوخ یوخ! چایین سوودو ائی، ایچ سورا دئیه رم.

-قادین: یوخ، سن الله داها ایچمه گیم گلمیر. اشتهام کوسدو. 
سؤزو قورتار. 

-کیشی: بلی، گؤردوم دیلنچی قیز الیـنده بیـر قیرمیـزی آلـما، 
یئیه- یئیه بیزه باخیب گولور. بیر آندا لیلایا ساری دؤنوب، یاری 
ناراحات، یاری جدّی دئدیم: لیلا آلمالارین هانی؟ لیلا آستاجا 
قورخار- قورخماز قیرمیزی آلمانی جیبیندن چیخارداراق دئدی: 

بابا، باخ آلمانین بیری جیبیمده، بیرینی ده وئردیم او قیزا. 
]خانیمین آغزی آچیق قالیب، دوشور مُبلون اوستونه، ال لرینی 

قویور اوزونه و چیغیریر... [
-قادین: وا...ی. لی...لا، ..... لی...لا...  ! 

پرده  باغلانیر

)جلیل محمد قلیزاده ) 1869-  1932م (  نین ایکی آلما 
حکایه سیندن اقتباس اولونموش بیر نمایشنامه(

علی محمدبیانی
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کشورهای عربی همسایه ما در خلیج فارس توانسته اند از فقر و 
عقب ماندگی فاصله بگیرند و در بسیاری از شاخصهای توسعه از 
کشورهای پیشرفته دنیا پیشی بگیرند. آنها در تجارت، گردشگری، 
محیط زیست، ورزش، آموزش و پرورش، کشاورزی، بانکداری، 
حمل و نقل و...موفقیت های درخشانی کسب کرده اند و مدیریتی 

تحسین برانگیز به نمایش گذاشته اند.
اما موفقیت اعراب در سیاست خارجی جالبتر است؛ آنها توانسته اند 
در منطقه ای به رشد و ثبات و توسعه برسند که مهد خشونت، 
تروریسم، جنگ و افراط گرایی است. روزگاری ما اعراب را 
مستعمرات آمریکا می پنداشتیم و آنها را عروسکهایی می خواندیم 

که از خود استقلال ندارند.
روزی که ترامپ عربستان را گاو شیرده آمریکا خواند، آقایان از 
خوشحالی ذوق کردند که گویی سخن ترامپ وحی منزل است!  
برخلاف سخن ترامپ، این آمریکاست که مزدور و گاو شیرده 
عربستان است. چرا که عربستان با هر کشوری مشکل دارد، آمریکا 
را اجیر کرده و به جانش انداخته. عربستان با صدام مشکل داشت، 
آمریکا را روانه بغداد کرد هزاران میلیارد دلار و هزاران سرباز 
آمریکایی تلف شد و در نهایت چیزی جز نفرت و بدنامی نصیب 
آمریکا نشد اما صدام سقوط کرد تا اعراب در امان باشند. عربستان 
با جمهوری اسلامی ایران مشکل داشت، پس آمریکا را به جانش 
انداخت تا با تحریمها و تهدیدها هزاران میلیارد دلار به اقتصاد ایران 
خسارت وارد کند و جلوی صدور انقلاب را بگیرد و امنیت اعراب 
تامین شود. عربستان با بشار اسد سوریه مشکل داشت، آمریکا را 

روانه سوریه کرد و خود عاقلانه به کناری ایستاد و تماشا کرد.
اما پس از حمله روسیه به اوکراین، وقتی که جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا برای جلب همکاری عربستان و افزایش تولید نفت جهت 
جبران تحریم نفتی روسیه به ریاض سفر کرد، بن سلمان به بهانه 
کرونا حتی با او دست نداد و با خواسته آمریکا در افزایش تولید 
نفت موافقت نکرد تا بایدن دست از پا درازتر برگردد. لکن ماه بعد 
بن سلمان، پوتین رئیس جمهور روسیه را در آغوش گرفت و سپس 
رئیس جمهور چین را با استقبالی باشکوه پذیرا شد و دستانش را 
به گرمی فشرد و استقلال عربستان را به نمایش گذارد. از قضای 
روزگاز، هر دو ابرقدرت روسیه و چین در قضیه جزایر سه گانه 

ایران ورود کردند و به نفع اعراب موضع گرفتند.
چند ماه بعد با میانجی گری چین، وزیر خارجه عربستان با وزیر 
خارجه ایران دیدار کرد. عربستان قول داد چندین میلیارد دلار 
در ایران سرمایه گذاری کند و تحریمهای آمریکا را نادیده بگیرد. 
سپس در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی، ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور ایران با بن سلمان دیدار کرد. شاید برقراری ارتباط 
با عربستان، مهمترین موفقیت دولت رئیسی در سیاست خارجی 
باشد. اما این عربستان است که در عرصه بین الملل می درخشد و با 
سیاست خارجی حکیمانه با تمام کشورهای ارتباط دوستانه برقرار 
می کند. هم از آمریکا باج می گیرد و با دلارهای آمریکایی و خون 
سربازان آمریکایی امنیت خود را تامین می کند و هم با ایران دست 
دوستی می دهد و هم با چین و روسیه روابط متوازنی برقرار می کند 

و هم با ترکیه، عراق و سوریه از در دوستی می آید.
عربها گرچه شعار مرگ بر هیچ کشوری را سر نمی دهند اما 
توانسته اند دشمنان خود را تبدیل به دوستان وابسته به خود کنند 
و برای منافع مشترک با آنها همکاری و تعامل کنند. عربستان با ۴۶ 
میلیارد دلار بیشترین بودجه نظامی منطقه را دارد )بودجه نظامی 
امارات ۲۵ میلیارد دلار و ایران ۵/۵ میلیارد دلار است( اما عربستان به 
قدرت تخریب موشکهایش نمی نازد بلکه به پروژه های بلندپروازانه 
نئوم و طرحهای گردشگری و فوتبال و احیای محیط زیست خود 
می نازد. اعراب آموخته اند که خراب کردن و کشتن آسان است اما 
افتخار نیست. هنر در ساختن و آبادانی و تبدیل دشمنان به دوستان 

است.
آمریکا برای مهار ایران و گروههای مورد حمایتش نیازمند همکاری 
اعراب است. منافع روسیه و چین هم در همراهی و مشارکت 
در اقتصاد پر رونق کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. 
جمهوری اسلامی ایران که زمانی برای نابودی آل سعود خط و 
نشان می کشید و شعار مرگش در خلیج فارس طنین انداز بود، 
امروز متواضعانه و صادقانه به دنبال جلب همکاری و سرمایه های 
هنگفت اعراب است. جمهوری اسلامی در جنگ ایدئولوژیک 
دائمی با آمریکا و اسرائیل، نیازمند دوستی و همیاری متقابل با اعراب 

است. 
بپذیریم که کشورهای عربی راه درستی در پیش گرفته اند، راهی که 
آینده بهتری برای خاورمیانه و خلیج فارس رقم می زند. به احترام 
آنها کلاه بر می داریم. منافع ما هم در همگامی با آنها در این راه 
برای مقابله با تروریسم، افراط گرایی و فقر است نه در جنگ های 

ایدئولوژیک دائمی.

رمان بشکوچ، منتشر شد

»برزن های زنجان« نوشته »محمدجواد سروش مهر« به تازگی 
منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

به گزارش مهر، برزن های زنجان نوشته محمد جواد سروش مهربه 
تازگی منتشر است. این کتاب با محوریت معرفی محلات قدیمی 
شهر زنجان در مواجهه با مقوله هایی ثبت محدوده های محلات 
قدیمی زنجان است که برای ثبت و مستند سازی برای علاقمندان 
به تاریخ زنجان و دانشجویان معماری و شهرسازی و به عنوان 
الگویی موردی برای جمع آوری دانش نامه محلات قدیم شهرها 

و مردم زنجان چاپ رسیده است.
این کتاب مشتمل بر ثبت حدود و ثغور محلات قدیمی شهر و 
معرفی رویداد مکان ها و نامهای قدیمی و جدید محلات به بررسی 
کالبدی محلات پرداخته است، این کتاب محلات را به محله های 
اصلی و ریز محله ها تقسیم کرده و به همسایگی محلات با یکدیگر 

پرداخته است.
همچنین در این کتاب تصاویری از محلات، نقشه های دقیق 
استقراری و همسایگی و طرح اولیه یا پیش طرح های از محلات 
را در بر داشته و با گرافیکی حرفه ای به عنوان یک منبع اطلاعاتی 
در اختیار عموم مردم و نیز متخصصان این حوزه قرار گرفته است.
برای این کتاب توصیه نامه ای توسط محمود علی محمدی از 
معاونان سابق، صنایع دستی و سرمایه گذاری گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان زنجان و معاون 
هنری و سینمایی و فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسلامی استان زنجان نگاشته شده است.
در این توصیه نامه می خوانیم:

از نگاه من کتاب برزن اولین تجربه بصری و مهندسی در خصوص 
مستندنگاری و ثبت دقیق محلات شهر زنجان است و می تواند 
به عنوان کتاب مرجع به معرفی محلات شهر زنجان بپردازد. در 
گذشته افراد زیادی در این زمینه پژوهش هایی انجام داده اند لیکن 
هیچ مجموعه ای به این وسعت و دقت به معرفی حدود و ثغور 

نپرداخته است.
این مجموعه می تواند سرفصل جدیدی به نگرش های شهرسازی 

و تاریخی شهر زنجان و شهرهای ایران ایجاد کند.

میدان کوچکی که در تقاطع بلوار پروین اعتصامی و بلوار سهروردی 
برای رفع مخاطرات ترافیکی و تصادفات از شهریور۱۳۹۸ ایجاد 
شد و به خاطر طراحی اولیه نا متناسب با فضا، به نسبت بزرگ 
طراحی شده بود و در همان روزهای اولیه اصلاح و کوچک تر 

گردید در مرداد ماه گذشته مزین به نام »آنا«  شده است.
نامی که بی تناسب با تندیس و نماد جا گذاری شده در اسفند ۱۴۰۱ 
در آن نیست و این برای شهری که در همین ماه گذشته، برآوردها 
حکایت از فراتر رفتن جمعیت آن از پانصد هزار نفر دارد و علیرغم 
پذیرا بودن عمده مهاجرانی از شهرهای آذربایجان شرقی )میانه(، 
آذربایجان غربی )تکاب(، کردستان )بیجار( و شهرهایی از گیلان 
و خلخال و... با بافت غالب ترک زبان، توانسته ساختار فرهنگی 
و جمعیتی خود را حفظ نماید غنیمت است! چرا که در پس دهه 
ها برای اولین بار است که نام معبری به صورت رسمی با واژه ای 

ترکی نامگذاری شده است.
در تاریخچه تمایل شهروندان به نامگذاری معابر با واژگان ترکی و 
به طور خاص »آنا« همین بس که در جریان احداث پل گلشهر در 
سال ۱۳۹۷ کمپین ها و درخواست های مردمی برای نامگذاری این 
پل به نام مذکور به راه افتاد که مقامات رسمی )بلاخص امام جمعه 
شهر به علت آغاز عملیات اجرایی پل همزمان با میلاد امام حسن 

مجتبی( بی توجه به این تمایلات نام مذکور را بر آن برگزیدند.
لیکن این نامگذاری به مثابه شاخه گلی است که امید می رود 
شورای نامگذاری معابر و اماکن با توجه به هویت و فرهنگ شهر 
و زبان اکثریت غالب شهروندان به این مهم بیشتر بها داده و معابر 

و اماکنی چند را با اسامی و واژگان زیبای ترکی نامگذاری کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان زنجان گفت: در جلسه ثبت آثار منقول که در دفتر ثبت آثار 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور برگزار 
شد، سه اثر تاریخی منقول استان زنجان در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسید.
به گزارش همدلی زنجان؛   سید سعید صفوی با بیان این مطلب، 
اظهار کرد: این آثار شامل ۳ ریتون کشف شده از معدن نمک 
چهرآباد زنجان که دو ریتون به دوره سلجوقی و یک ریتون به دوره 

هخامنشی مربوط است.
مدیرکل میراث فرهنگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان زنجان افزود: با توجه به تلاش هایی که در واحد معاونت 
میراث فرهنگی و ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان 

انجام می شود از همکاران این واحد تشکر می کنم.
معدن نمک چهرآباد در ۷۰ کیلومتری شمال غرب شهر زنجان 
است بر اساس شواهد باستان شناسی رودخانه  های مهرآباد و 
چهرآباد از حدود عصر برنز تاکنون به تناوب مورد سکونت اقوام 
و گروه  های انسانی قرار گرفته است، اما این منطقه به دلیل طبیعت 
به نسبت خشن تا پیش از کشف بقایای مومیایی های معروف به 
مردان نمکی برای ساکنان استان زنجان، منطقه ای کمتر شناخته شده 
بود. شهرت امروزی چهرآباد به دلیل گنبد نمکی بزرگ معروف به 
دوزلاق است که قدیمی ترین معدن نمک شناخته شده در ایران 

محسوب می شود.

رئیس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی شهرستان 
زنجان گفت:نظارت بر تأسیسات گردشگری شهرستان در آستانه 
نوروز ۱۴۰۳ با هدف خدمات دهی مطلوب به گردشگران و مردم 

تشدید شد.
به گزارش ایرنا، مهدی باقری افزود: گروه های نظارتی به صورت 
از  اعم  گردشگری  تأسیسات  همه  از  مشترک  گشت های 
واحدهای پذیرایی بین راهی و اقامتی در سطح شهرستان زنجان 

بازدید می کنند.
وی اضافه کرد: نظافت سرویس ها، رعایت نکات بهداشتی در 
آشپزخانه ها و کنترل قیمت ها از جمله مواردی است که در این 

نظارت ها مورد بررسی قرار می گیرد.
این مسوول ادامه داد: در ایام نوروز با توجه به تقارن ماه مبارک 
رمضان با تعطیلات، توجه ویژه ای به مساجد، نمازخانه ها و 
ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دستور کار قرار 

گرفته است.
وی اظهار داشت:در این بازدیدها اولویت با وضعیت سرویس های 
بهداشتی و نمازخانه هاست و در صورت نیاز اخطار لازم در 

راستای رفع نواقص داده می شود.
آپارتمان ها،  این اساس نظارت ها در هتل  بر  افزود:  باقری 
مهمانپذیرها، مجتمع های گردشگری، خدماتی و رفاهی و آژانس 

های مسافرتی انجام می شود.
به گفته وی، افزایش بازدیدها و تشدید نظارت بر تأسیسات 
گردشگری زمینه سفری ایمن را برای مسافران و گردشگران 
فراهم می کند که به صورت مستمر در طول سال و ایام تعطیلات 

تابستان نیز انجام می شود.

کتاب »برزن های زنجان« منتشر شد

داستان کتاب »بشکوچ« اثر سلمان کریمی، داستان نویس 
زنجانی، منتشر شد. 

بشکوچ در بستر زمانی محاصره ۳۴ روزه خرمشهر رخ 
می دهد. این رمان روایت سی وچهار روزاز زندگی یکی از 
تکاوران پایگاه دریایی بوشهر است که برای دفاع در مقابل 
تجاوز دشمن به خرمشهر اعزام می شود؛ شخصیتی مقاوم 

به احترام اعراب کلاه برمی داریم
اسفندیار خدایی

»آنا« شاخه گُلی که 
در شهر نیم میلیونی بهار کرد!

داود  محمدی

ثبت ملی ۳ اثر منقول 
فرهنگی تاریخی  زنجان

نظارت  بر تاسیسات 
گردشگری زنجان تشدید  شد

که نظامی گری برایش از همه چیز مهم تر است. هنگام ورود 
به خرمشهر عاشق می شود.

داستان کتاب »بشکوچ« در بستر زمانی محاصره ۳۴ روزه 
خرمشهر رخ می دهد. این رمان روایت سی و چهار روز از 
زندگی یکی از تکاوران پایگاه دریایی بوشهر است که برای 
دفاع در مقابل تجاوز دشمن به خرمشهر اعزام می شود؛ 

شخصیتی مقاوم که نظامی گری برایش از همه چیز مهم تر 
است. هنگام ورود به خرمشهر عاشق می شود و روایت 

عشق و جنگ تا آخر رمان، همسو باهم، پیش می رود.

بریده ای از کتاب بشکوچ
گوش بردم جلوی دهانش، انگشت گذاشتم زیر گلویش, 

روی مچش, نفس نمی کشید.قلبش نمی زد. چشم های 
نیـمه بازش به خیـابان قفل بود، به کف آسـفالت خونی 
پر از جـنازه و مجـروح و تانک های سوخته. دستم روی 
صورتش می لرزید. نفسم بالا نمی آمد. حس کردم چشم 
هایم بسته می شود. چشم گرداندم. برای اولین بار دنبال 

کسی بودم که کنارم باشد.

بیش از ۴۰۰ پرونده تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقلی در زنجان رسیدگی شد
رییس اداره حقوقی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
زنجان گفت: بیش از ۴۰۰ مورد پرونده تخلفات شرکت ها و 
موسسه های حمل و نقلی و یک هزار و ۸۵۰ مورد پرونده تخلف 
رانندگان حمل و نقل جاده ای در سطح استان از ابتدای امسال 

تاکنون رسیدگی شده است.
به گزارش ایرنا،محبوب آسمانی مرند افزود: صدور بارنامه برای 
ناوگان فاقد کارت معاینه فنی و وسایل و تجهیزات ایمنی و بارنامه 
های صوری از جمله موارد تخلف های شرکت های حمل و نقل 

مسافر بوده که در جلسه های کمیسیون ماده ۱۲ به آنها رسیدگی و 
احکام مربوط صادر شده است.وی اظهار کرد:تخلفات شرکت ها و 
رانندگان طی جلسات کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ با هدف کنترل 
و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت های حمل و نقل جاده ای 

برون شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات رسیدگی می شود.
رییس اداره حقوقی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان با 
تاکید بر اینکه جلسات کمیسیون ماده ۱۲ برای رسیدگی به تخلفات 
شرکت ها و موسسه های حمل و نقل جاده ای برون شهری و 

کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل و 
نقل جاده ای برگزار می شود، افزود: عمده تخلفات رسیدگی شده 
رانندگان شامل دریافت نکردن بارنامه، حمل بار اضافه بر ظرفیت 
مجاز، مهار نکردن مناسب بار، رعایت نکردن شئونات اخلاقی، 
مسافرگیری اطراف پایانه، ارایه ندادن خدمات مطلوب حسن سفر، 
رعایت نکردن مقررات عبور از آزادراه ها، واگذاری وسیله نقلیه به 
راننده فاقد صلاحیت و نداشتن تجهیزات ایمنی بوده است.آسمانی 
مرند با بیان اینکه بیش از ۲ هزار تخلف در بخش کالا و مسافر 

طی ۱۰ ماهه امسال رسیدگی شد، افزود: در این مدت ۱۰۹ رای 
در بخش شرکت حمل و نقل کالا و مسافر صادر شد که از این 
تعداد ۸۵ فقره رای مربوط به شرکت های حمل و نقل کالا، ۲۴ فقره 
مربوط به شرکت های حمل و نقل مسافر و ۲۹۸ رای در خصوص 
تخلفات رانندگان حمل و نقل جاده ای برون شهری استان بوده است. 
۳۲ دوربین ثبت تخلف عبور و مرور در مسیرهای ارتباطی 
استان، ۴۱ دستگاه نظارت تصویری و ۷۸ دستگاه تردد شمار در 

جاده های استان فعال است.


